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نگاهی به زندگی و آثار جان آپدایک در سالروز درگذشت او

بساط داستان و قرمه سبزی
در استانبول!

یـک نویسـنده شناخته شـده کـه از قضـا همشـهری مـا هـم 

هسـت، قصـد دارد برنامه آموزشـی عجیبـی را برگـزار کند. این 

رمان نویس کـه مدتی اسـت در کشـور ترکیه سـکونت دارد، در 

صفحه شـخصی اش در اینسـتاگرام آگهی هایی برای برگزاری 

یـک دوره آموزشـی داستان نویسـی منتـشر کـرده اسـت. ایـن 

دوره ویژگی هـای عجیبـی دارد کـه آن را از دوره های آموزشـی 

معمـول در ایـران متمایـز می کنـد. نخسـتین ویژگـی عجیب، 

شـهریه زیاد آن اسـت. آقای نویسـنده مبلـغ ۲۰میلیـون تومان 

را برای شرکت هـر هنرجوی این دوره دوهفتـه ای در نظر گرفته 

و توضیحاتـی هم دراین باره داده اسـت. او سـختی امرارمعاش 

در کشـور همسـایه و خودداری اش از تن دادن به فعالیت های 

دور از شـأنش را علت شـکل گیری برنامه یادشـده خوانده و در 

بیـان چرایـی هزینـه زیـاد آن، از هزینه هـای هنگفـت مخـارج 

برنامـه در اسـتانبول گفتـه اسـت. ایـن نویسـنده آموزه هـای 

کتاب هـای داستان نویسـی و برنامه هـای آموزشـی رایـج در 

کارگاه هـای مختـص ایـن هـنر را کارآمـد نمی دانـد و بـرای 

کلاسـی کـه وعـده کـرده، از میزبانـی خـود از هنرجـو در منزل 

شـخصی اش در اسـتانبول خبر داده است. او نوشـته است که 

بـرای شرکت کننده آشـپزی خواهد کـرد و او را بـه کافه گردی و 

بازدیـد از مـوزه معصومیـت اورهان پامـوک خواهد بـرد و ضمن 

این ها بـا او از داستان نویسـی خواهـد گفت. طبـق توضیحات 

ایـن رمان نویس، او بـرای نمونه حین آشـپزی توضیـح می دهد 

کـه «همون قـدر کـه مهمـه پیـازداغ قرمه سـبزی چقـدر باشـه و 

چقـدر سرخ بشـه، مهمـه کـه شروع داسـتانتون چقـدر قاطع و 

تکان دهنـده باشـه» یا وقتـی آقـای مدرس همـراه بـا هنرجو به 

سـاحل دریا یـا ارتفاعات مـی رود، بـه این شـاگرد یـاد می دهد 

که چـه زمانـی لازم اسـت «از روبـه رو و هم سـطح بـا خواننده به 

آدم هـا و ماجراهای قصـه ش نگاه کنه، کـی از بـالا و از یه منظر 

وسـیع تر و فراخ تـر».

بایـد دیـد از ایـن برنامـه کـه به احتـمال برکنـار از زمزمه هـا و 

حرف وحدیث هـا نخواهـد بـود، چقـدر اسـتقبال می شـود.

نگاه روان شناسی به همذات پنداری

با شخصیت های داستان و رمان

بیشتر بخوانیم؛
کمتر تجربه کنیم

مهدی سودآوری، روان شــناس و مدرس دانشگاه | همذا ت پنداری 
در دو معنای متفــاوت به کار می رود و باید دقــت کرد هر کلمه 

در شــرایط متفاوت می تواند معنای متفاوتی داشــته باشد. در 
روان شناســی، همذات پنداری به معنای هویت بخشــی به خود 
از طریق نزدیک شــدن و همانندکردن خود بــه یک فرد یا گروه 

ارزشمند، در نظر گرفته می شود.
به طور مثال، فرد با طرف داری از یک تیم ورزشی خود را عضوی از 
یک گروه بزرگ تر می بیند و در نتیجه احساس تعلق و ارزشمندی 
را در خــود تقویت می کنــد. اولین ســوژه های همذات پنداری 
والدین هســتند. بدین صورت که هر کودکی بــا والد همجنس 
خود همذات پنداری می کند و سعی در تقلید رفتارهای او دارد تا 
احساس بزرگ شدن (خانم شدن یا مردشدن) را در خود تقویت 

کند.
در این معنا می توان به طرف داران ســریال یا کتابی خاص اشاره 
کرد. همچنین تشکیل صفحات طرف داری از یک محصول هنری 
یا یک شخصیت را می توان از نمونه های این رفتار دانست. از آنجا 
که آن شخصیت (معمولا نویسنده، خواننده یا حتی یک شخصیت 
تلویزیونی) بیانگر ارزش ها و سبک زندگی مورد علاقه فرد است، 
با همذات پنداری و بیان طرف داری از او، خود را به آن شخصیت 
آرمانی که دوست دارد و معمولا به دلایلی قابل دستیابی نیست، 
نزدیک می کند. اما در حوزه کتاب و ســینما، همذات پنداری به 
معنای درک احساسات، عواطف و شرایط شخصیت قصه است. به 
عبارت دیگر، شــخصیت فیلم یا کتاب را به خود نزدیک احساس 
کرده و رفتار و احساسات او برای مخاطب درک شدنی است. این 
تعریف از همذات پنداری، کارکردهای مفیدی دارد که مهم ترین 
آن، تقویت «دیدگاه گیری» اســت؛ یعنی توان دیدن زندگی از 
زاویه دید دیگران. دیدگاه گیری مهارتی است که در طول دوران 
رشد ایجاد می شود. کودک، بدون دیدگاه گیری است، پس فرض 
می کند چون خودش با بغل کردن عروســک خوشحال می شود، 
شــما هم با بغل کردن عروســک، ناراحتی های خود را فراموش 

می کنید.
هرچه فرد بیشــتر بتواند زاویه دید دیگران را درک کند، انعطاف 
رفتاری بیشتری هم خواهد داشــت. در این حالت، دیدن فیلم یا 
خواندن یک کتاب به نوعی تجربه زندگی متفاوتی را به مخاطب 
منتقل می کند و دیگر لازم نیســت که تمام آن حوادث را شخصا 
تجربه کند. بلکــه با تصور خود به جای شــخصیت قصه، متوجه 
می شود که در آن شــرایط چه حس و حالی ممکن بوده، داشته 

باشد.
در این میان، هر چه قصه، در شــخصیت پردازی بهتر عمل کرده 
باشد، همذات پنداری بیشــتری هم صورت می گیرد و مخاطب 
بیشــتری به فیلم یا کتاب جذب خواهد شد. در واقع اگر پیشینه 
زندگی شخصیت قصه را بدانیم و رفتارها و واکنش هایش متناسب 
با آن پیشــینه باشــد، مخاطب رفتار او را واقعی و درک شدنی 

احساس می کند و او را به عنوان یک شخصیت واقعی می پذیرید.
اما فرآیند همذات پنداری این گونه است که مخاطب سعی می کند 
خود را در شــرایط تعریف شده داســتان قرار دهد و واکنش های 
احتمالی خود را به عنوان شخصیت های آن اثر حدس بزند. حال 
اگر این واکنش حدسی، به آنچه شــخصیت قصه انجام می دهد 
نزدیک باشــد، رفتار را منطقی تلقی می کند و می پذیرد. اما اگر 
واکنش قهرمان قصه خیلی از تجربه روزمره اش فاصله داشته باشد، 
همذات پنداری هم صورت نخواهد گرفت. به همین دلیل است که 
نویسندگان حتی در قصه های مربوط به بزرگان و افراد تأثیرگذار، 
دوراهی های اخلاقی و تعارض و اضطراب تصمیم گیری را به نمایش 
می گذارند. اما اگر قهرمان قصه بدون هیچ ترس، تردید، وسوسه و 
دیگر عواطف انسانی رفتار کند، طوری که گویی او همواره از پیش 
بهترین کار را می داند و هیچ مانعی هم برای انجام کار درســت در 
برابر او وجود ندارد، مخاطب هیچ ارتباطی با او برقرار نکرده و حتی 
در صورت قبول روایت گفته شــده، تأثیری نخواهد گرفت. چون 
هیچ گاه بدان گونه بی تردید و ترس و اضطراب نبوده و آن گونه رفتار 
فرابشری را از توان خود خارج می بیند. درهر صورت، همذات پنداری 
فرآیند بسیار مهمی برای رشد روانی و عاطفی انسان است. هم از 
طریق هویت بخشی به خود و هم از طریق دیدگاه گیری که باعث 

می شود دنیا را از زاویه چشم دیگران هم ببینیم.

 کــورش خراســانی| امــکان اینکــه 
سوفیا لورن هشتادوپنج ساله از پس 

ایفای نقش دختری جــوان برآید، خیلی 

بیشتر از آن است که اقتباس سینمایی یک 

رمان مطرح، نه بهتر از آن رمان که دست کم 

در حدواندازه آن از آب دربیاید! «زندگی در 

پیش رو»ی ادواردو پونتی نیز از این قاعده 

مستثنا نیست و رمان رومن گاری به مراتب 

از این فیلم جذاب تر و عمیق تر است. البته 

این فیلم به چهارچوب قصــه رومن گاری 

وفادار است، اما ضرورت های مدیوم سینما 

از ســویی و خلاقیت و قدرت قلم ستودنی 

گاری از ســوی دیگر، باعــث تفاوت هایی 

میان رمان و اقتباس ســینمایی اش شده 

است. نخستین تفاوت، زمینه اثر است که 

محیط رخ دادن داســتانی فرانسوی را به 

جغرافیای فیلمی ایتالیایــی انتقال داده 

است. ماجرای فیلم درباره مومو، نوجوان 

سنگالی تباری با بازی ابراهیم گوئی است 

که نگهداری از او به پیرزنی به نام مادام رُزا 

سپرده شده اســت. نقش پیرزن را ستاره 

نامدار سینمای دهه های ۶۰ و ۷۰میلادی 

و مادر کارگردان این فیلم، سوفیا لورن، ایفا 

کرده است. موموی رمان پسرکی مسلمان 

و عرب است، اما در فیلم، او آفریقایی است؛ 

تمایزی که معلوم نیســت چــه کارکردی 

داشته است. همچنین شیرین زبانی های 

مومــو کــه در کتــاب، به علت زاویــه دید 

اول شخص و امکانات ادبیات، مخاطب را 

شیفته این پسر باهوش و دوست داشتنی و 

تفسیرهایش از زندگی می سازد، در نسخه 

سینمایی آن به حداقل رسیده است. حذف 

برخــی شــخصیت های فرعــی از دیگــر 

اتفاقاتی است که در فیلم افتاده، مثلا زن 

صداپیشــه ای که شــاید می توانست خلأ 

محبت مادرانه را برای مومو پر کند، در فیلم 

حضور ندارد. از ســویی، پایــان تأثیرگذار 

رمان در ساخته ادواردو پونتی کمی تغییر 

داده شده است؛ چندهفته ای که پسر در 

کنــار جســد پیــرزن ســپری می کنــد و 

نمی خواهد مــرگ او را بــاور کند، خیلی 

کوتاه و گذرا و ســاده همچون مواجهه ای 

متعارف تر با مرگ به تصویر کشــیده شده 

است. بااین همه، فیلم «زندگی در پیش رو» 

نیز اثری دیدنی است. به هرحال رنگ وبوی 

ادبیــات را بــرای رمان خوان هــا به ویــژه 

هواداران رومن گاری محبوب دارد و قصه 

آن نیــز روان و دل نشــــــــــین روایــت 

 . د شــو   می

«زندگی در پیش رو» داستان آدم هایی را 

مقابــل دوربیــن بــرده اســت که تشــنه 

محبت انــد. موموی سرســخت که کمتر 

عواطفش را بروز می دهد، دل تنگ مادری 

اســت که ندارد و پدری که نبــودش را با 

دل بستن به آدم های جورواجور می خواهد 

از یــاد ببرد؛ یــک روز دکتر کوهــن (رناتو 

کارپنتیِری) و روزی فروشــنده مواد مخدر 

(ماسیمیلیانو رسُی) که او را به موادفروشی 

می گمارد و زمانی هم به کاســب مهربان 

مســلمانی به نام آقای هامیل -یا حمیل- 

(بابک کریمی) نویدبخش دســت نوازش 

پدرانه ای می شوند که دلش می خواهد بر 

سرش بکشند. مادام رزا زنی است که وقتی 

کم سن وسال بوده، به جای محبت، وحشت 

اردوگاه آشویتس را دیده و این وحشت در 

سال خوردگی نیز دست از سرش بر نداشته 

است. آقای حمیل در جوانی همسرش را از 

دست داده است و به جز مهربانی ای که رزا 

و مومــو از او سراغ دارنــد، مهــرش را نثار 

قالی ها و نوشته های ویکتور هوگو می کند 

و البته مســلمانی که معتقد اســت سعی 

می کند مومو را از عواقــب کار خلاف آگاه 

ســازد. نکته دیگری که دربــاره این فیلم 

می توان ذکر کرد، حضور پررنگ آدم های 

خوب است. بیشتر شخصیت ها چهره ای 

مثبت به بیننده نشــان می دهند و حتی 

موادفروشــی که به نوعی مومو را استثمار 

می کنــد، به احتــمال تنفــر بیننــده را 

برنمی انگیزد، هرچند بیننده از او خوشش 

نیاید. موموی احساساتی و خوددار از بروز 

احساســات، در کنار آن آدم های مهربان 

اســت که تصمیم می گیرد سرنوشتش را 

تغییر دهد، سرنوشــتی که شــاید برخی 

باتوجه بــه محیــط کمابیــش نکبت بــار 

زندگــی او، درهم تنیــده بــا جــبر زمــان 

بپندارند.

امید حسینی نژاد

من آن نی ام که به مرگ طبیعی شوم هلاک

وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم  

میرزاده عشقی  

میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه نگار اواخر دوره قاجار، 

از جمله شخصیت هایی است که در زندگی کوتاه خود 

تنش های زیادی را تجربه کرده بود. با درگرفتن جنگ 

جهانی اول در ۱۲۹۳خورشیدی، زمانی که ۲۰سال 

داشت، با تشویق یکی از بستگان خود، محمد مردوخ 

کردستانی، در همدان روزنامه ای با نام «نامه عشقی» 

را راه انداخت. سپس روزنامه «قرن بیستم» را منتشر 

کرد که به گفته او در زمان انتشــارش فقط ۲مشترک 

داشت. عشــقی در واکنش به اتفاقات سیاسی مهم 

دوران خود همیشه واکنش های تندی نشان می داد. 

همو در جریان قرارداد۱۹۱۹ وثوق الدوله که مضمون 

آن نفوذ زیاد انگلیس در حکومت مرکزی ایران بود، به 

تبلیغ و تهییج و سخنرانی های تند پرداخت. از جمله، 

شعری با عنوان «به نام عشق وطن» سرود.

روزنامـه قـرن بیسـتم چـون بیشـتر، مقـالات و اشـعار 

تنـد انقلابـی و انتقـادی عشـقی را شـامل می شـد، 

بارها از طرف هیئت حاکمه، شـماره های آن توقیف و 

ادامـه کار روزنامـه به کلـی متوقف و تعطیل می شـد، 

اما عشـقی بـا سرسـختی توانسـت تـا هنـگام مرگش 

چـاپ ایـن روزنامـه را ادامـه دهـد و تـا آن هنـگام 

۲۳شـماره از آن منتـشر شـده بـود. آخریـن مقـالات 

عشـقی به گونـه ای تنـد و کوبنـده بـود کـه بـه بـاور 

بسـیاری، همیـن بـه قتـل او منجر شـد. روزنامـه قرن 

بیسـتم در روزهـای پیـش از مـرگ عشـقی توقیـف و 

نسـخه های آن به وسـیله شـهربانی جمـع آوری شـد.

سـعید نفیسـی یکی از کسـانی اسـت کـه عشـقی را 

دیده بود و در یکـی از تک نگاری هایـش ویژگی های 

بارز شـخصیتی او را بـه تصویر کشـیده بـود. از منظر 

سـعید نفیسـی، میرزاده عشـقی با «صاحبان قدرت» 

نمی جوشـید و گردن فـرازی می کـرد، امـا دربـاره 

افرادی کـه بـه او نزدیـک بودنـد فروتـن بود.

همین نگاه او سبب شد تا قدرت حاکمه به این نتیجه 

برسد که او را از سر راه بردارد. هنگامی که او ۳۱سال 

بیشتر نداشت، در خانه اش هدف ترور مخالفان خود 

قرار گرفــت و پرونده پرفرازونشــیب زندگــی او برای 

همیشه بسته شد.

 روایتی خلاقانه از زندگی عشقی
جولایی پس از «شکوفه های عناب» به دنبال سوژه ای 

مشــابه می رود، آن هم روایتــی از ۵روز آخــر زندگی 

میرزاده عشقی. داستان با خوابی شوم آغاز می شود 

که شاعر آزادی دیده است. خوابی که همه وجودش را 

آشفته کرده است و قصد دارد سفری جدید آغاز کند. 

در ادامه بریده هایی از این رمان را بخوانید.

 شاعر/ ساعت ۷صبح
چند لحظــه از نوشــتن می مانــد. در فکر مــی رود: 

فایده این نوشته ها چیست؟ چه کسی آن ها را خواهد 

خواند؟ بود و نبود من برای چند نفر اهمیت دارد؟

نوشــته: «سرگذشــت من چندان پرلطف نیســت. 

مثل کرورکــرور آدمی که پــا گذاشــته اند روی این 

خاک و چند گامــی می پیمایند و دوبــاره در خاک 

فرومی روند، من هم جایی به دنیــا آمدم و جایی از 

دنیا خواهم رفت.»

فکر می کند: شــاید در همین خانه، در همین محله 

و -این یکی را با اطمینان می گویم- در همین شــهر 

خواهم مُرد. به یاد خوابی می افتد که شب قبل دیده، 

خوابی عجیب که او را مسخر کرده و تکان داده است. 

بهتر نیست وصیت نامه خود را بنویسد؟ اما او ماتَرکی 

ندارد که برای کسی بگذارد، جز این چند تکه قالی 

نخ نما و مقداری مس وطِس و چند دســت لباس. نه 

طلبی از مردم دنیا و نه بدهی ای به آن ها، اما از خود 

دنیا طلب بسیار دارد... آرزوهای برنیامده.

 حوالی ساعت ۴:۳۰دقیقه
بعدازظهــر، آخرین نفرات به ســوی تــوده ای گِل که 

عشــقی زیر آن خفته اســت، فاتحه ای می خوانند و 

کم کم متفرق می شــوند. یک ســاعت بعد قبرستان 

خالی اســت. عده ای به خانه می روند و عده ای هنوز 

در خیابان ها هستند و بر مسببان این واقعه، نظمیه و 

سردارسپه لعنت می فرستند. غروب با دلی پُر به خانه 

می روند، شام می خورند و می خوابند.

فردا گروهی از آن ها ماجرا را از یــاد برده اند، گروهی 

دیگر ماجرا برایشان کم رنگ شــده و باقی تا مدت ها 

با تأســف از سرنوشــت شــاعر یاد می کنند. روزهای 

آینده، این واقعه در گوشه ای از ذهن آن ها به صورت 

خاطره ای دردناک باقی خواهد ماند.

عشقی درحال مرگ به ملک الشعرای بهار می گوید: 

«می دانم که می میرم، رسوایشان کن. به همه بگو چه 

کسانی مرا کشتند...»

اعلان جنگ یک تشنه محبت علیه جبر زمانه
نگاهی به فیلم «زندگی در پیش رو» ساخته ادواردو پونتی

زندگی «میرزاده عشقی» در کتاب «ماه غمگین، ماه سرخ» 

خواب آشفته و روایت ۵روز آخر زندگی

 خراسانی| امروز ۲۷ژانویه برابر است با 
دوازدهمین ســالروز درگذشــت جان 

آپدایک (۲۰۰۹-۱۹۳۲)، داســتان نویس و 

شاعر و منتقد آمریکایی، که همچون فاکنر و 

۲نویسنده دیگر توانست بیش از یک بار برنده 

جایــزه پولیتــزر بــرای داســتان شــود. 

مشــهورترین آثار ایــن نویســنده واقع گرا 

چهارگانه «خرگوش» است که ماجراهایی با 

محوریت شخصیتی به نام هری خرگوش را 

روایت می کند. آپدایک نویسنده ای پرکار بود 

که هر سال کتابی منتشر می کرد و هنگامی 

که چشم به روی دنیا بســت، کارنامه ای با 

ده ها کتاب از خود به جا گذاشته بود. از دیگر 

نکاتی که او به آن شــناخته می شــود، نثر 

ویژه اش و تصویری است که از طبقه متوسط 

جامعه آمریکایی به دست می دهد. آدم هایی 

کــه در داســتان های جان آپدایــک ظاهر 

می شــوند، آشــفتگانی درگیر بحران های 

اعتقــادی و جامعــه ای فروپاشــیده از نظر 

اخلاقی و تعهد خانوادگی است. رنج دیرین 

انســان در این آثار، جامه دردهای شهروند 

طبقه متوسط را پوشیده است. شهروندی که 

زمانی بــا دغدغــه اثبــات وجــود خداوند 

بــا  دیگــر  زمانــی  و  روبه روســت 

دل مشغولی هایی انسانی.

جان در نوجوانی یک جایزه ادبی به دست 

آورده بــود و در هجده ســالگی توانســت 

بورس تحصیلی بــرای کالج هاروارد بگیرد. 

پس از دریافت مــدرک زبان انگلیســی از 

هاروارد، به شــوق کارتونیست شدن راهی 

دانشکده طراحی و هنرهای زیبای راسکین 

در دانشگاه آکسفورد شــد. هنگامی که از 

انگلستان به آمریکا برگشت، همکاری خود 

را با مجله پرآوازه نیویورکر آغاز کرد تا رسما نام 

خود را به عنوان نویســنده ای حرفه ای ثبت 

کند. در آن سال ها نویسنده جوان که دچار 

تزلزل اعتقادی شده بود، در جست وجوی 

معنویت ازدســت رفته، بنا کــرد به خواندن 

آثاری چون نوشــته های سورن کی یرکگور، 

فیلسوف دین دار مسیحی. پیامد کار گویا 

موفقیت آمیز بوده است، زیرا آپدایک متأثر 

از مطالعات خویش معنویت موردنیازش را 

به دســت آورد و تا پایان عمر نیز ایمانش به 

خداوند را حفظ کرد.

او ۲بار ازدواج کرد و از همسر اولش صاحب 

۴فرزند شد. در حواشی زندگی او می توان 

به نقدهایی اشــاره کرد که با وجود جایگاه 

بالای وی در عرصه نقد، گاه جنجال آفرین 

می شــد. آقای نویســنده و منتقد در عالم 

شــعر نیز تصویــر شــاعری فعــال از خود 

به نمایش گذاشــت کــه چندیــن دفتر از 

سروده هایش را منتشر کرد.

شخصیت ماندگار هری خرگوش که با رمان 

«فرار کن خرگوش» نمایان شد و سپس در 

۳رمان دیگر او حضور پیدا کــرد، از لحاظ 

اهمیت در کنار شــخصیت های داستانی 

مشــهوری چون هکلبری فین و گتســبی 

و هولــدن کالفیلد در ادبیــات آمریکا قرار 

می گیرد. او رمان ستایش شده دیگری به نام 

«کودتا» دارد که ماجرای خودکامگی را در 

آفریقا شرح می دهد.

در زبــان فارســی آثــاری چون «فــرار کن 

خرگوش»، «ســنتائور» و «از مزرعه» از این 

نویســنده توانــا برگردانده و منتشر شــده 

است.

 جولایی، راوی تاریخ در فراخنای داستان
رضا جولایی، داستان نویس پرکار زمان ما، در آثار متعددش تاریخ را به شیوه ای جذاب 

و خلاقانه به تصویر کشــیده اســت. در «ســوءقصد بــه ذات همایونی» بــه سراغ ترور 

محمدعلی شاه در دوران اول مشروطه رفته است و در «شب ظلمانی یلدا»، جنگ های 

ایران و روسیه را در مرکز اثر قرار داده است. «قصه های سیماب و کیمیای جان »و یک 

پرونده کهنه هم هر۲ در بســتری تاریخی اتفاق می افتند. جولایی آدم ها را در معرض 

اتفاق های تاریخی قرار می دهد و به آن ها نگاه می کند. شخصیت هایی تخیلی در کنار 

شخصیت هایی تاریخی، در کوران حوادثی که در گذشته پرماجرای این سرزمین اتفاق افتاده است قرار 

می گیرند. همو در «شکوفه های عناب» که به زندگی میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل پرداخته، با ۳روایتی 

جذاب، تاریخ زندگی پرفرازونشیب این روزنامه نگار دغدغه مند دوره قاجار را خلاقانه روایت کرده است. 

نکته مهمی که آثار جولایی را خواندنی تر می کند، نثر فاخر قاجاری اوست. شما با خواندن این نثر گمان 

می کنید که نثری به جامانده از آن دوره را می خوانید.


